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  :اشخاص بازي بترتيب ورود
  »و بعد مرداس و سردار يك و شهرزاد« :خورشيد

  » و سردار يكو بعد پادشاه« :غريبه
  »و بعد زن، پادشاه، تلخك« :شهرزاد
  »و بعد مردوك و سردار دو« :روشنك

  
  





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي اول  صحنه پيش
  .تاريكي

.  بخواب، بخواب كه روز نزديك است ام مادر، مادر خسته  صدا
زايد، خورشيد را، و  پايد كه مادر ديرزاي سحر مي ديري نمي

  .ه بخواب، بخوابپس آسود. شكند خورشيد سياهي را مي
  .ي در، روشني صداي كوبه

  .شنوي؟ در را باز كن  صداي شكستن در را نميصداي شهرزاد
شود و به سمت چهارچوب در  خورشيد با نقاب مردي وارد مي

  . رود جلوي صحنه مي
لعنت خدا بر تو كه آسايش را از ما . در را شكستي، آمدم   خورشيد

  .گرفتي
. بيند هوش را بر روي زمين مي  بي مردي زخمي و،ي در در دهانه
 ،كشد، با صداي جيغ او شهرزاد و دختر ديگرش روشنك جيغ مي

  .شوند  وارد مي،آنهم مردانه
  

  ي اول صحنه
  .ي زن، بستري كه در آن مرد زخمي خوابيده است خانه

   او كيست؟،مادر     روشنك
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  .آهسته، شايد صدايمان را بشنود     شهرزاد
دانم چرا دلم  نمي. آورديم  را نبايد به خانه ميگويم او من مي   خورشيد

  . دهد گواهي بد مي
  .كرده است گم  فراموش نكنيد كه او مهماني راه     شهرزاد
داني كه راه گم كرده؟ شايد او قصد ديگري  از كجا مي   خورشيد

هايش معلوم است كه او از درباريان  از لباس. باشد داشته
  .است

  .ترسم مادر من مي     روشنك
تا زماني كه ما با هم هستيم نبايد از چيزي . نترس دخترم   شهرزاد

  . به غير از خدا بترسيم
ي خود  ههاي مردان ي مرد، روشنك و خورشيد نقاب صداي سرفه

  .زنند را مي
  اينجا كجاست؟ شما كيستيد؟       غريبه

  .باش كه ما ميزبان توايم  آسوده     شهرزاد
  ! آخ].پيچيد از زخم به خود مي[. وييدچرا من اينجايم؟ سخن بگ       غريبه

ما هم . ي تو ي ماست، همچنين خانه باش، اينجا خانه راحت   شهرزاد
اشاره  [مرداس و اين  ].به خورشيد رو[اين . بندگان خدا هستيم

ب  . پسرم مردوك].ه روشنك
عجيب است كه شما تنها و آنهم دور از همه زندگي    غريبه

  كارتان چيست؟. كنيد مي
گيري و نمايش دادن و  گردي و معركه كارمان دوره   ادشهرز

  . سازي است قصه
  تو كيستي و كارت اينجا چيست؟      خورشيد

  .دهد غريبه جواب نمي
او كمي گستاخ است و گستاخي او از . ناراحت نشويد   شهرزاد

  .جوانيش است
خواستم بدانم   يعني مي]دستپاچه[مانيد؟  اينجا مي   روشنك
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تنها . دانستم كيستم كاش مي  اي].پيچد از زخم به خود مي[   غريبه
كردم و ديگر تاريكي بود  بينم كه او را دنبال مي كاري را مي
شود، شهرزاد نشاني كه بر گردن اوست را  هوش مي بي. و تاريكي

  .بيند مي
 اي كه سياهي شب تو را بدينجا تو هم راه را گم كرده   شهرزاد

اي پيدا كنيم تا  آسوده بخواب كه چاره. رهنمون كرده است
  .تو خود را بهتر بشناسي

  چگونه؟     خورشيد
  .اسباب نمايش را مهيا كنيد     شهرزاد

  .رود نور مي
  

  ي دوم پيش صحنه
كنند، صحنه  شهرزاد و دخترانش اسباب نمايش را فراهم مي

  .گر آنهاست اي نظاره ميدانگاهي است، غريبه در گوشه
اينجا . كنيم از بهر تو تا خود را بيابي اي راست مي قصه   شهرزاد

كرده از  گم شكارگاهي در اين سوي رود و من دختري راه
  .آن سوي رود

  . جويم بزرگ و من سردار اول اين سرزمين، شكاري مي     خورشيد
در پي شكاري هستيم درخور . و من هم سردار دوم   روشنك

  .سرداريمان
  

  ي دوم صحنه
  .گذرد، دو سردار در پي او  هراسان ميزن

  .آهوي گريزپاي را از من گريزي نيست    سردار يك
  .هرچه تيزپاي هم باشد راه فراري ندارد. ي استزشكار تي    سردار دو

  .گيرند او را درميان مي
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  خواهيد؟ از من چه مي        زن
  خواهي؟ بگو تو از ما چه مي     سردار يك

  .رهاييم را        زن
  بخشي؟ دل دربند ما را چگونه رهايي مي     سردار دو

  .كمندت را باز كن        زن
  .گيسوي چون كمندت را رها كن    سردار يك

  .شكارچي، من شكار تو نيستم        زن
  . شكار شداين شكارچي است كه شكارِِ. درست است     سردار دو
  اي؟ غذا خورده    سردار يك

  . گردد قضاي روزگار كه برنمي        زن
  آب چطور؟     سردار دو

  .آب ديده كه خشك گشت        زن
  كني؟ تنها، اينجا چه مي     سردار دو

  .ام گم كرده  راه        زن
  كنيزي؟     سردار يك

  .كنيز داشتم        زن
  سرورت كجاست؟     سردار يك

  .كردم سروري مي        زن
  .تنهايي     سردار دو

  .پهلوانان، نخواهيد كه بر زني ستم برانيد. خدا با منست        زن
  .تو از آن مني. بشكند گردنم، اگر ستمگري كنم    سردار يك
  .او صاحب دارد. آهسته دوست من     سردار دو
  صاحبش كيست؟     سردار يك
  .كسي كه اول او را ديد     سردار دو
  .كسي كه اول كمند انداخت    سردار يك
  .زني مان را بخاطر زني برهم مي دوستي ديرينه     سردار دو
ا كه با هم خورديم از براي چشيدن شكري پاس نمكي ر  سردار يك
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  .كنيم نزاع مي     سردار دو
  .  نه خصمانه،نزاعي دوستانه     سردار يك

  .گيرند كشتي مي                    
يكي دوال كمر . اي نبود برنده. نزاعي بين آنها در گرفت   زن

زد و   يكي زخم مي،گرفت و ديگري دست و پاي مي
  ...ي آخر چاره.  روز برآمد.ديگري ضرب

دانم كه چه كنيم، نصف زن از آن تو، نصفش از آن  من مي   سردار يك
  .من

نه ابله، چاره به نزد قاضي بايد برد كه قضاوت بين من و تو    سردار دو
  .كند

  تواند رأي به عدالت دهد؟ كدام قاضي مي    سردار يك
  .ي اوييم همان كه هردومان سرسپرده     سردار دو

  پادشاه؟    ار يكسرد
  .آري پادشاه     سردار دو

  پادشاه؟          زن
ي زخمي در جايگاه او  برند كه همان غريبه او را به نزد پادشاه مي

  .نشسته
ي آخر در قضاوت  چاره. سرداران همان كردند كه گفتند   زن

  .ديدند كاش نمي ديدند كه اي
ك از ما حلال ي خدا، كه اين زن بر كدامي حال تو بگو سايه   سردار يك

  است؟
ي ما و فرمان تو عمل  حكم تو چاره ما، رأي تو انديشه   سردار دو

  .ماست
  من چه بگويم؟       غريبه
  .حق را        زن

  .كند غريبه به زن نگاه مي
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  .كند ببين چگونه نگاهش مي    سردار يك
  نگاه كردن اگر آن است، پس خوردن ديگر چيست؟     سردار دو

  تو كيستي؟       غريبه
  .ي آن سوي رودم زاده من شه             زن

  نامت چيست؟       غريبه
  .شهرزاد         زن

  كني؟ كارت چيست و اينجا چه مي       غريبه
به شكار . ورزيدن به مهتاب كارم ديدن آفتاب بود و عشق   زن

گوري ديدم، به تاخت او را دنبال كردم، . آمده بوديم با پدر
  .راه گم كردم. از پدرم دور افتادم

  . ماند اينها به مانند يك قصه مي       يبهغر
من كه در پي گوري . اي شد براي زندگيم و همان قصه   شهرزاد

  . گور خود را كندم بودم،
  . عادل، خود عدالت را به تاراج برد. او همسر پادشاه شد     خورشيد
و از غنيمتي دو سردار كلاهي براي خود ساخت و سر    روشنك

  .كلاه ماند سرداران بي
  .رود ور مين

  
  ي سوم صحنه

 ،است بر بالين غريبه كه در بستر خفته. روشنك با شمعي در دست
  .نشسته

  ! دختر].كند چشمانش را باز مي[      غريبه
  ].داده شود كه نبايد جواب مي گويي متوجه مي[. بله     روشنك
  .بودم پس اشتباه نكرده       غريبه

  .چون من مردوكم. چرا اشتباه كردي     روشنك
  دختركي در لباس مرد، چرا؟. مردوكي كه مرد نيست       بهغري

  .اين به تو نيامده      روشنك
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بينم به مانند مادرتان خوب  به من نيامده، چرا؟ چون كه مي   غريبه
  .بافيد دانيد و به دروغ قصه مي دادن مي صورتگري و نمايش

  .گويد مادرم دروغ نمي     روشنك
  .در لباس مردان و با نام مردانو تو هم دختر همان مادري        غريبه

من و . باشد كه گستاخي همچون تو خيال بد نداشته   روشنك
  ...خواهرم

  .پس آنهم خواهرت است در لباس مردان       غريبه
  .موقع باز شود لعنت بر دهاني كه بي     روشنك
موقع شب بر بالين مردي حاضر  و دختركي زيبا كه در اين   غريبه

  .باشد شتهشايد خيال بدي دا. شود
  .گويي هذيان مي     روشنك
هذيان؟ اين تو نيستي كه هرشب زماني كه من چشم برهم    غريبه

نشيني و به نظاره تماشايم  دارم، آهسته بر بالينم مي
  كني؟ مي

  .بيني خواب مي     روشنك
حيف آن آهو نيست كه در پوست گراز . ي تو اما نه به اندازه   غريبه

  باشد؟ 
  .شنود م ميآهسته مادر     روشنك
دختر قصد رفتن [. بيند مادرت در خواب است و خواب قصه مي   غريبه

. اي براي گفتن دارم  كجا؟ بمان، من هم قصه].كند مي
اي كه در شب مهتابي عاشق دختركي  ي غريبه قصه

  ].كند شمع را خاموش مي[. شود پريروي مي
  

  صحنه چهارم پيش
 خورشيد و ، اولتقسم: شود صحنه به دو قسمت تقسيم مي

   . روشنك و غريبه، قسمت دوم؛مادرش
  . من سخت نگرانم،مادر     خورشيد
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  .جاي هيچ نگراني نيست     شهرزاد
. هايتان را باز كنيد  چشم بيني روشنك را، هست، مگر نمي   خورشيد

بنگر او را چگونه نگاه . كند لحظه آن غريبه را رها نمي يك
  . كند مي

  . دهن  بد به دل خود راه     شهرزاد
  .شده؟ غريبه زياد براي تو غريب نيست مادر، تو را چه     خورشيد
  چرا چنين گماني داري؟     شهرزاد
داني و خود را به  گويي، چون مي بيني و چيزي نمي چون مي   خورشيد

ي خود را برايش بازگو  ي كهنه زني، چون قصه ندانستن مي
ا ي اينها براي اين است كه تو او ر كني و شايد همه مي
  . شناسي مي

  .من؟ چرا؟ آخر از كجا؟ علم غيب كه ندارم     شهرزاد
پنهان نكن، تو همان روز اول كه او را ديدي شناختيش از    خورشيد

  .نشانش، نشاني كه به گردن داشت و تو او را برداشتي
  !نه     شهرزاد
  او كيست؟. گويد هايت دروغ نمي مادر هرگز چشم     خورشيد
  .بايد بازي كرد. را آماده كناسباب نمايش      شهرزاد

  .شود قسمت دوم روشن مي .خاموشي
  تا به كي غريبي، غريبه؟     روشنك
  پس مادر تو همان زن پادشاه بود؟       غريبه

  .كه تهمت خيانت به او زدند     روشنك
  كند؟ و آن نقش پدر تو را بازي مي       غريبه

  .از هر مردي مردتر است. خورشيد، خواهرم     روشنك
  و شما دختران مادرتان هستيد؟       غريبه

  صدالبته اين چه پرسشي است؟     روشنك
  ...و پدرتان       غريبه

  .و پدرمان هم پادشاه بوده     روشنك
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پس شما دختران پادشاه هستيد كه در لباس مردان در   غريبه
نظر عجيب  هكنيد و اين ب افتاده زندگي مي اي دور گوشه
  ؟آيد نمي

  ت؟عجيب، منظورت چيس     روشنك
كنون از مادرتان  جاي شما در قصر است، نه اينجا، تابه   غريبه

  كنيد؟ نپرسيديد كه اينجا چه مي
  .او كه حكايتش را براي تو هم گفت     روشنك
  .اش، حكايتش هنوز ناتمام است آري ولي نه همه      غريبه

  شود؟ امروز تو را چه مي      روشنك
نم روزي كه از زمان ك گمان مي. امروز خود را بهتر شناختم   غريبه

كودكي در انتظارش بودم رسيده، روزي كه به آرزويم 
  . رسم مي

  آيا من در آرزوي تو نقشي هم دارم؟     روشنك
تواند بنويسد و هيچ  آنقدر كه هيچ جوهري جز خون نمي   غريبه

  .اي جز اين خانه پذيراي او نيست صفحه
  

  ي چهارم صحنه
  .صحنه همان ميدانگاه نمايش دادن

جنگ شد، جنگ با آن سوي رود،  .و اما حكايت دوم     زادشهر
و شويم دشمن من شد و من همان . ما سرزمين مادري

من به   :)در نقاب پادشاه( شهرزاد .دوستش باقي ماندم
تو  .روم، جنگ با پدرت، برادرانت و همبستگانت جنگ مي
 .ي من باقي بمان تا بازگردم در خانه

من همسر .  و سلامت باشد راهتانآسوده باشد خاطرتان   شهرزاد
شما هستم نه دختر پدرم و نه خواهر برادرانم و بستگاني 

  . جز شما و بستگانت ندارم
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سردارانم يكي از شما با من بياييد و ديگري   :)هدر نقاب پادشا(شهرزاد 
  . نگاهبان سرزمين من باشد

  .سرورم بگذاريد من با شما بيايم    سردار يك
  .دگارا بگذاريد من در ركاب شما باشمخداون     سردار دو
  .نثار فراموش نشود جانانم، جان    سردار يك
  . نشود اربابم، چاكر قديمي نديد گرفته     سردار دو
گذارم از  سرداران هردو عزيزيد براي من، سپاس  :)در نقاب پادشاه(شهرزاد 

اينهمه وفاداريتان، يكي به انتخاب خودتان 
  .بماند و ديگري بيايد

دوست عزيز حال كه تو اصرار به رفتن داري، من پافشاري    دار يكسر
  .كنم كه مبادا تو رنجيده شوي نمي

  ي راهم باشد؟ كه بعداً آه و نفرين و لعنت تو همراه و بدرقه     سردار دو
  .كسوت تو از من بيشتر است، حق رفتن داري     سردار يك
  .تو نزد پادشاه عزيزتري، تو برو     سردار دو
  .تو كياست حكومت كردن نداري     سردار يك
  .تو لياقت فرمانروايي نداري     سردار دو
  .كاري تو خيانت     سردار يك
  .تو ترسويي     سردار دو
  .كه تو حتي همسري نداري من پسري كوچك دارم، درحالي    سردار يك
  .احوالم من ناخوش     سردار دو

انيم كه نگاهبان ناموس فرمانروا، اجازه دهيد هردو بم   دو سردار با هم
  . وطن و ناموس شما باشيم

  .  باشد بمانيد:)در نقاب پادشاه(شهرزاد 
  .نه، مرا به دست گرگان نسپار        زن

  .كدام گرگ، كسي جز تو و من اينجا نيست    سردار يك
  !گمشو        زن

  . ربود تو همسر من بودي اگر او تو را از من نمي    سردار يك
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  .ستنممن از او آب        زن
  .روزگار هم آبستن حوادث زيادي است    سردار يك

  .رهايم كن        زن
بيرون هوا سرد . بگذار گرماي وجودت را دريابم. توانم نمي    سردار يك

  . است        
  .خودت خواستي        زن

  .زند زن داغي بزرگ بر صورت او مي
كنند بدون آنكه  خدايا كسي را زن خلق نكن، انتخابت مي   زن

به تو ستم . كنند بدون آنكه بخواهي  گمراهت مي.بخواهي
گذارند، با آنكه سزاوارش نيستي و اين  رانند، تنهايت مي مي

  . پس تنهايم نگذار داني، را تو مي
  .تو تنهايي. اما كسي اينجا نيست     سردار دو

  .چرا هست        زن
  .بينم من كه نمي     سردار دو

  .و را ببينپرده را از چشم دلت كنار بزن و ا        زن
  بينم، او كجاست؟ پرده را كنار بزنم فقط تو را مي     سردار دو

  بيني؟ جا، كنار ما خدا را نمي همين         زن
خداي . خداي من اينجاست. بينم آري درست است، او را مي   سردار دو

  .  از من نترس،من تويي
  .ترسم ترسم، از خداي مي  از تو نمي           زن

  بيا     سردار دو
  .كند  با خنجري او را زخمي ميزن

  .بافي اي مي قصه چه خوب       غريبه
  .چنين بافتهننه به خوبي آنكه سرنوشتم را اي     شهرزاد
  !پس تو يكي از آنها را كشتي       غريبه

    . بودم كاش كشته اي   شهرزاد
  .توانستي آنها را رسوا كني گفتي مي پس اگر راست مي       غريبه
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  !رسوا     شهرزاد
اي زن نيكوسرشت، ببخش بر ما اين كردار زشت كه اين    با همسرداران

  . ي شيطان بود ما نبوديم و وسوسه
 بخشش ي  من كيستم كه شما را ببخشم، از بخشنده   زن

  .  نه از كسي كه خود طالب بخشش بخشنده است،بخواهيد
  .رود او مي

  .اي انديشيد بايد چاره    سردار يك
  چرا؟     سردار دو
دستي  نه، ما بايد پيش. بخشد كني او ما را مي ه، گمان ميابل  سردار يك

  .كنيم و زودتر او را نزد شوهرش رسوا كنيم
  چگونه؟     سردار دو
او . بايد سريعتر به نزد پادشاه برويم. گويم من به تو مي   سردار يك

اكنون سرمست از پيروزي جنگ است به شادي و پايكوبي 
  . مشغول است

تلخكي . شدم در نقاب سياهي از شاديو من همراه آنان    زن
  . داد كه كام تلخش خبر از سرّ نهان مي

  
  ي پنجم صحنه پيش

 .شهرزاد و روشنك، خورشيد و غريبه 

  خوابي؟ دختركم چرا نمي     شهرزاد
  .شده خواب از من ربوده     روشنك
  چه كسي خواب را از تو ربوده؟     شهرزاد
    .زدهآن كسي كه نيشتري از عشق به من    روشنك
  آن غريبه؟     شهرزاد
  .او غريبه نيست، آشناست     روشنك
  داني او كيست؟ تو مي     شهرزاد
مادر تا به . كند دلم را سرداري مي. او شهسوار عشق است   روشنك
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روي خود   امتحان سختي است كه هركس پيش... عشق   شهرزاد
  . فردا روز سختي استبرو بخواب دخترم كه . دارد

هاي  بودم كه آن غريبه عاشق قصه مادر راستي به شما گفته   روشنك
  شماست؟

  . دانم  مي آري،     شهرزاد
  .شود شود و قسمت دوم صحنه روشن مي قسمت آنها خاموش مي

  دانم چرا امشب كسي در اين خانه خواب ندارد؟ نمي       غريبه
ه از ميزبان، من كه بايد به اين را بايد از ميهمان پرسيد ن   خورشيد

  ...ي خود باشم و اين خود ي فرداي خانواده فكر توشه
خواهي خودت را پشت آن نقاب پنهان كني  تا به كي مي   غريبه

دانم تو كيستي؟ خورشيد خواهر روشنك  من كه مي... دختر
  .و دختر شهرزاد

ذا غ. خواهي؟ بد كرديم به تو پناه داديم از جان ما چه مي   خورشيد
  داديم؟

اين را مادر گفت به آن سردار . گردد قضاي روزگار كه برنمي   غريبه
ها به او بگويم كه ممكن  و من اينجايم تا اكنون بعد از سال

  .است قضاي روزگار برگردد
  تو كيستي؟     خورشيد
كنم فردا  برد و فكر مي مي سر كودكي كه در انتظار بزرگي به   غريبه

  . شوم بزرگ مي
ي  سربازاني چند در اين اطرافند كه به دنبال سردار گمشده   خورشيد

. بودند گردند كه چندي پيش او را در شكار گم كرده خود مي
  آيا آن سردار تو هستي؟

. توانم بخوابم دانم، بهتر است بخوابم هرچند كه نمي نمي   غريبه
خواهم در بازي فرداي شما بازي كنم، كه نشان دهم  مي

  .بازيگر بدي نيستم
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  . دهد او خوب را از بد تميز نمي. دست از سر خواهرم بردار     خورشيد
  .كمي از خواهرت نداري  تو خود دست!باز هم پدربازي       غريبه

بهتر است بخوابي، كه شايد اين آخرين خواب تو در اين    خورشيد
  . خانه باشد

  
  ي پنجم صحنه

 .اب تلخكصحنه همان ميدانگاه، غريبه در نقاب پادشاه و زن در نق
خواند و در همين حين دوسردار با پادشاه  انگيز مي تلخك نوايي حزن

  . كنند صحبت مي
خورد كه شايد اينگونه  كاش داغ بر چشمانم مي اي   سردار يك

  .ديدم نمي
  .خورد  خنجر بر قلبم مي،كاش به جاي دستم  اي     سردار دو

  . اينجاي آدم دروغگو، چاپلوس:)در نقاب تلخك(زن 
  .دشمن در خانه بود و ما خبر نداشتيم     يكسردار

اش را رها كند و شما را  آمد خانواده هرحال او كه نمي به   سردار دو
  .بگيرد

يام هشتي به هشتي؛ بي ما تو چرا دنيا را  دنبالت مي  :)در نقاب تلخك(زن 
يام دالون به دالون؛    دنبالت مي]به پادشاه[ گشتي؟

  !پالون  خرم بي وگيوه خودم بي
   دليل؟:)در نقاب پادشاه(غريبه 

  . چه دليلي بالاتر از خودمان، اين صورت و اين دست    سردار يك
  .كه الهي بشكنه      تلخك

آمده كه ارمغان بستگان و فاسقانش  و نيز آن شكم بالا   سردار دو
  . است

  .طفلي حرامزاده    سردار يك
   شاهد؟)در نقاب پادشاه(غريبه 

  . سردار شاهد من استشاهد، اين     سردار يك
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  .  شاهد، اين سردار شاهد من است]با اشاره به سردار ديگر[    سردار دو
  . به روباه گفتند شاهدت كيه؟ گفت دمم      تلخك
ترين  او را بكشيد، به بدترين درد و به سخت  :)در نقاب پادشاه (غريبه

  .خواهد  آنطور كه دلتان مي،زجر
  .رود پادشاه مي

بخوان تلخك نوايي . خواهد كنيم كه دلمان مي ن مي آبا هم  دو سردار 
  .انگيز طرب

ها  دانست كه سال  و او خود نمي].دارد مي نقاب تلخك را بر[   زن
روز كه مرا از پدر و مادر جدا كرد و ناخواسته به  پيش، آن

روز كه تهمت   به بدترين درد كشت و آن،عقد خود درآورد
 به بدترين زجر ،كردنارواي ديگران را نسبت به من قبول 

  .نابودم كرد
  .دراز زبان. فهميدم كه تو كيستي بايد از همان ابتدا مي     سردار دو

  ].گذارد نقاب را مي[ ...نه به جون شما      تلخك
جايي كه  در همان.  حال ماييم و تو،خوب. نقاب را رها كن  سردار يك

  . بوديمت در ابتدا ديده
  .گريختي  چونان آهويي ميدر روزي كه از دست ما     سردار دو
  . و ما گفتيم كه گريزي از ما نيست    سردار يك

  . سرداران نخواهيد كه بر زني ستم برانيد        زن
  با او چه كنيم؟. بشكند گردنت كه تو بر ما ستم راندي    سردار دو
نصفش از آن من و . كرديم همان كنيم كه اول بايد مي   سردار يك

   .نصفش از آن تو
  . اي در شكم دارم من بچه              زن

  ].خندند مي[يك از ما بايد او را بخوريم؟  كدام    سردار يك
  كند؟ چه كسي اول شروع مي     سردار دو
  . من،خوب معلوم است    سردار يك
ترم بر تو، تو زن و فرزند داري و من  چرا تو؟ من كه ارجح   سردار دو
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بعد كه . گذارم با او تو را تنها ميمن . تو برو.  باشد،خوب   سردار يك
 :اند چنانكه از قديم گفته. آمدم عيشت را برايم تعريف كن

  ].رود مي[.  نصف عيش است،وصف عيش
  .خدا به تو رحم كند        زن

  به من يا به تو؟     سردار دو
  داني او به كجا رفت؟ به تو، چون كه تو از كجا مي        زن

  گويي؟ چرا ياوه مي     سردار دو
  .شايد او اكنون با پادشاه سر برسد. ياوه نيست        زن

  كه چه نفعي ببرد؟     سردار دو
فرزند و يك  براستي ابلهي، يك سردار و يك پادشاه بي   زن

   يا دو سردار و يك سرزمين؟،سرزمين بهتر است
  .بهتر است فرار كنم. آري درست است     سردار دو

  .شوي باز تو متهم مي        زن
  گويي چه كنم؟ پس مي     سردار دو

اگر امروز با تو اين نكند، شايد فردا و فرداهاي . تو خودداني   زن
وقت  آن. زماني كه شويم طالب من شود. دگر چنين كند

  . ي تو خواهد بود خون من برعهده
نگاهي به خنجر خود [چه كنم؟ . گرفتاري گريبانم را گرفت   سردار دو

  . خنجر را بگير بيا، آري دانستم كه چه كنم].كند مي
  با آن چه كنم؟        زن

  .زماني كه او به تو نزديك شد با خنجر او را بكش     سردار دو
  چرا من؟        زن

شود و راست و  مي چون آنگاه خون او به پاي تو نوشته   سردار دو
اي جز تسليم  ي تو خواهد بود و تو چاره دروغش بر عهده
  . شدن به من نداري

توان . زايم ماه هستم كه دير يا زود مي ولي من زني پابه   زن
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 ].كند خنجر شهرزاد را زخمي مي با[. دروغگو، تو پدر مرا كشتي   غريبه
كرد چه  گناه، زماني كه دستور پادشاه را اجرا مي آن هم بي

  . تو مرا يتيم كردي،ناحقحق چه بِبِ
هايشان را به دور   نقاب،زده هستند خورشيد و روشنك كه وحشت

  .شوند افكنند و دور شهرزاد جمع مي مي
  پست، تو چگونه توانستي؟      روشنك
ها به انتظار  من روزها و سال. گونه كه مادرت توانست همان   غريبه

غريبه نقاب سردار [. چنين روزي بودم كه انتقام خودم را بگيرم
 نشان پدرت را بگير كه او ،بيا فرزند ].زند دو را مي

اميدوارم بتواني . شد دست زني كشته  به،اجوانمردانه از پشتن
و اكنون روز  ].افكند نقاب را مي[. روزي انتقامش را بگيري

جا  رسيده و خوشحالم كه دست روزگار مرا بدين  انتقام فرا
  . كشانيد

  . تو از همان ابتدا اين ملعون را شناختي،مادر     خورشيد
 ، باقي حكايت را برايش بگويم آري، اما بگذار]زخمي[   شهرزاد

حكايتم ناتمام نماند و حقيقت بر او آشكار شود و اين 
من از توست كه حكايت ناتمام يك زن را     ي آخرين خواسته

  . براي همه بگويي تا حقيقت را بدانند
دهد و  قاب سردار يك را به غريبه مينخورشيد . ميرد شهرزاد مي

  .اردد مي روشنك نقاب سردار دو را بر
پس شما كجاييد رفيق قديمي؟ كارت تمام   )در نقاب سردار يك(غريبه 

؟ نكند عيش كر و دگذر شد؟ به تو خوش مي
است؟ زود خودت را به من نشان  لالت كرده

  !بده
رو به [توانم، رمقي برايم نمانده،   من نمي]با خود[  :)در نقاب شهرزاد(خورشيد 

 يك را به نقاب سردار[.  من اينجايم سردار]سردار
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 با ،آيد و غريبه را كه همان سردار يك باشد از تاريكي بيرون مي[   سردار دو
 براي هميشه در پشت تو ، اين نشانيو] زند خنجر مي

  .ماند مي
  چرا با من اين كار كردي؟  :)در نقاب سردار يك(غريبه 

  . خيانت كرديچون تو به من   :)در نقاب سردار(روشنك 
  ... من تو را       غريبه

  .اندازد مي دارد و به گردن مي روشنك نشان او را بر. ميرد غريبه مي
ام، من را نگاه كن، اين نشان  حال قشنگتر شده ]وار ديوانه[  روشنك

  ].خندد مي[ .دل سر و اين منم روشنكي بي سرداري است بي
  .روشنك     خورشيد
اصلاً . نيستم، روشنك تاريك گشت من روشنك ].خندد مي[   روشنك

 ،ام  غريبه. اين هم نشانم،روشنكي نيست، من سردارم
 خورشيد .رود وار مي ديوانه[ ...روشنك.  روشنك گم شد...غريبه

  ].هم به دنبال او
 ،ام  مادرم، مادر خسته]گذشته ها ل رسد سا نظر مي كه به درحالي[   خورشيد

پايد كه  ي نميدير.  بخواب كه روز نزديك است.بخواب
زايد، خورشيد را و خورشيد سياهي را  مادر ديرزاي سحر مي

  ...شكند و اما حكايت ناتمام يك زن مي
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